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From Disruption to Solidarity: An Analysis of the Mechanisms for Continuing 
Political Cohesion of the Iranian People in the Post-War Era with Israel
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Abstract: Due In recent decades, Iranian society has witnessed a persistent confrontation 
between two dominant political discourses: the supporters and opponents of the Islamic 
Republic. This ideological divide has weakened political cohesion and deepened social 
polarization. The central question of this study is how the 12-Day Iran–Israel War (June 
2025) served as a “critical juncture” that redefined these rival discourses, fostered national 
solidarity, and what mechanisms can sustain this unity in the post-war context.The main 
objective is to identify and explain mechanisms of sustaining political cohesion in post-
war Iran. Sub-objectives include analyzing the roots of pre-war discourses, examining the 
role of domestic and foreign media in shaping solidarity, and exploring how the concept 
of the “Other” was redefined after the war.This qualitative, descriptive-analytical study 
applies Laclau and Mouffe’s discourse analysis framework. The research corpus consists 
of discourse texts related to the 12-Day War, purposefully selected and analyzed using 
qualitative content analysis, conceptual coding, and discourse interpretation.Findings 
reveal that the war, by generating a shared external threat, redefined key signifiers such 
as “homeland,” “independence,” and “security” as common elements between opposing 
discourses. This symbolic convergence reduced polarization and created a renewed sense 
of national unity. Media played a key roleــofficial outlets emphasized resistance, while 
independent and online media highlighted defense of Iranian identity.The study concludes 
that sustaining post-war cohesion requires managing conflicts, fostering dialogue, building 
trust in media, and pragmatically redefining the “Other.” Ultimately, the 12-Day War 
created an opportunity to rebuild national identity and transcend political divides.
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از گسست تا همبستگی: واکاوی سازوکارهای تداوم انسجام سیاسی مردم 
ایران در دوران پساجنگ با اسرائیل

 
   عبدالرضا احمدی اتویی1 

چکیده: جامعه ایران در دهه‌های اخیر شاهد تقابل دو گفتمان عمده سیاسی بوده است: گفتمان موافقان 

جمهوری اسلامی و گفتمان مخالفان آن. این شکاف گفتمانی موجب تضعیف انسجام سیاسی و افزایش 
قطبیسازی اجتماعی شده بود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل 
بازتعریف گفتمان های رقیب و شکل‌گیری همبستگی ملی شد و چه  )خرداد 1404( چگونه زمینه ساز 
تحقیق،  اصلی  هدف  کند.  تضمین  پساجنگ  دوران  در  را  انسجام  این  تداوم  میتواند  سازوکارهایی 
شناسایی و تبیین سازوکارهای تداوم انسجام سیاسی مردم ایران در دوران پساجنگ است. اهداف فرعی 
شامل تحلیل ریشه های گفتمان های متقابل پیش از جنگ، بررسی نقش رسانه های داخلی و خارجی در 
شکل‌دهی همبستگی و بازتعریف مفهوم »دیگری« در فضای پساجنگ میباشد. این پژوهش کیفی و 
توصیفی-تحلیلی است و با رویکرد تحلیل گفتمان لاکلاو و موف انجام شده است. جامعه آماری شامل 
متون گفتمانی مرتبط با جنگ ‌12روزه است که به صورت هدفمند انتخاب و با ابزارهایی مانند تحلیل 
نشان م‌یدهد که جنگ  یافته ها  بررسی شده‌اند.  تفسیر گفتمانی  محتوای کیفی، کدگذاری مفهومی و 
12 ‌روزه با ایجاد تهدید خارجی مشترک، موجب بازتعریف دال هایی چون »وطن«، »استقلال« و »امنیت« 
به عنوان عناصر مشترک هر دو گفتمان شد. این بازتعریف شکاف میان موافقان و مخالفان را موقتاًً کاهش 
داد و نوعی همبستگی ملی نوپدید ایجاد کرد. نتیجه تحقیق نشان م‌یدهد که تداوم انسجام سیاسی در 
دوران پساجنگ مستلزم مدیریت اختلاف، گفتگوی دموکراتیک، بازتعریف واقع‌گرایانه مفهوم »دیگری« 
و تقویت اعتماد رسانه‌ای است. درمجموع، جنگ ‌12روزه فرصتی برای بازسازی هویت ملی و عبور از 

قطبیسازی سیاسی فراهم کرد.
گلیدواژه ها: ایران، انسجام سیاسی، گفتمان، جنگ 12 روزه، همبستگی ملی.
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مقدمه

در  ریشه  که  بوده  متضادی  سیاسی  گفتمان های  تقابل  صحنه  اخیر  دهه های  در  ایران  جامعه 
تقابلِِ  این  محصول  داشته اند.  متفاوت  اقتصادی  و  اجتماعی  ایدئولوژیک،  رویکردهای 
موافقان جمهوری  گفتمان  اولی  است.  بوده  متضاد  نسبتاًً  گفتمان  دو  رویکردها، شکل گیری 
سیاسی  فضای  متقابل،  دیگریسازی  با  گفتمان،  دو  این  مخالفان.  گفتمان  دیگری  و  اسلامی 
و اجتماعی ایران را به شدت دوقطبی کرده بودند. بااین حال، جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل 
)خرداد ۱۴۰۴( به عنوان رویدادی غیرمنتظره، لحظه ای تاریخی آفرید که این گسست گفتمانی 
و  خارجی  تهدید  مشترکِِ  حس  از  که  همبستگی  این  ساخت.  بدل  ملی  همبستگی  به  را 
بازتعریف دال هایی چون »وطن« و »استقلال« پدید آمد، فرصتی منحصربه فرد برای بازاندیشی 
این  این است که چگونه میتوان  اساسی  اما پرسش  فراهم ساخت؛  ایران  انسجام سیاسی  در 
همبستگی را در دوران پس از جنگ تداوم بخشید؟ این پژوهش برای تحلیل این تحولات، سه 
مسئله را دنبال میکند: نخست اینکه چه عواملی پیش از جنگ منجر به شکل گیری و تثبیت 
گفتمان های متضاد موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی شد؟ دوم اینکه جنگ ۱۲ روزه چگونه 
این گسست گفتمانی را به همبستگی ملی تبدیل کرد؟ سوم اینکه چه سازوکارهایی میتوانند 

انسجام سیاسی پدیدآمده در دوران پساجنگ را پایدار کنند؟
پژوهش حاضر کیفی و از نوع توصیفی - تحلیلی است و با رویکرد تحلیل گفتمان لاکلاو 
و موف انجام شده است. جامعه آماری شامل مجموعه متون گفتمانی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه 
پست های  و  رسانه ای  تحلیل های  خبری،  گزارش های  سخنرانیها،  رسمی،  )بیانیه های  است 
متن  انتخاب شده و شامل حدود ۴۰  به صورت هدفمند  پژوهش  نمونه  اجتماعی(.  شبکه های 
تحلیل  داده ها  تحلیل  و  گردآوری  ابزار  است.  گفتمانی  اثرگذاری  و  بسامد  بیشترین  دارای 
محتوای کیفی، کدگذاری مفهومی و تفسیر گفتمانی با تأکید بر مفاهیم »دال شناور«، »هژمونی« 

و »دیگریسازی« بوده است.
فرصتی  جنگ،  اثر  در  شکل گرفته  ملی  همبستگی  که  است  آن  در  پژوهش  این  اهمیت 
استثنایی برای بازتعریف هویت ملی و کاهش شکاف های سیاسی در ایران ایجاد کرده است. 
بااین حال، شکنندگی این همبستگی در برابر بازگشت به دو قطبیسازیهای پیشین، ضرورت 
بررسی عمیق سازوکارهای تداوم انسجام سیاسی را برجسته میسازد. این پژوهش با استفاده 
ارائه  و  ایران  در  پویاییهای گفتمانی  دنبال درک عمیق تر  به  و موف،  لاکلاو  از چهارچوب 

راهکارهایی برای تقویت وحدت ملی در دوران پساجنگ است.
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1. پیشینۀ تحقیق

و  طبقاتی  تصویری  اسلامی،  انقلاب  از  پس  قدرت  ساختار  تحلیل  در   )1381( بشیریه  حسین 
شامل  نظام  موافق  نیروهای  او،  نظر  به  میدهد.  ارائه  ایران  سیاسی  نیروهای  از  ایدئولوژیک 
و  بازاریان  مذهبی،  نهادهای  سنتی،  روحانیت  بسیج،  و  سپاه  مانند  امنیتی  و  انقلابی  نهادهای 
طبقات محرومی هستند که از حمایت دولت برخوردار بوده و نقش ستون های ثبات بخش نظام 
را ایفا میکنند. در مقابل، نیروهای مخالف یا »چالشگران ساختار قدرت« شامل روشنفکران و 
روحانیون منتقد درون گفتمانی، جناح های اصلاح طلب، مخالفان سکولار، طبقۀ متوسط جدید، 
جنبش های دانشجویی و زنان و برخی اقلیت های قومی و مذهبیاند. بشیریه با الهام از اندیشۀ 
گرامشی، تداوم قدرت را حاصل ترکیب »زور« و »اقناع ایدئولوژیک« میداند و معتقد است 
درحالیکه  میکند،  استفاده  هژمونی  حفظ  برای  رسانه ای  و  مذهبی  ابزارهای  از  حکومت 
مخالفان با تکیه بر فرهنگ مقاومت، شبکه های اجتماعی و اعتراض های مدنی در پی شکستن 

این هژمونی هستند.
یرواند آبراهامیان در تاریخ ایران مدرن به بررسی زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
شکل گیری و تداوم جمهوری اسلامی میپردازد و ریشه های اصلی آن را در چهار محور عمده 
خلاصه میکند: ۱. پایگاه اجتماعی انقلاب اسلامی: انقلاب ۱۳۵۷ برخلاف بسیاری از انقلاب ها 
متوسط  طبقۀ  روحانیون،  میان  گسترده  ائتلافی  حاصل  بلکه  نبود،  خاص  طبقه  یک  محصول 
جدید، بازاریان، روشنفکران، دانشجویان و اقشار محروم شهری بود که پس از انقلاب نیز مبنای 
به رهبری  مشروعیت گفتمان رسمی قرار گرفت. ۲. نقش مذهب و اسلام سیاسی: روحانیت 
امام خمینی توانست اسلام شیعی را از نیرویی سنتی به ایدئولوژیای انقلابی با مفاهیمی چون 
ولایت فقیه، امت اسلامی و مبارزه با استعمار بدل سازد. 3. ضدیت با امپریالیسم و غرب گرایی: 
گفتمان جمهوری اسلامی واکنشی به سیاست های وابستۀ پهلوی و نفوذ غرب بود و بر استقلال 
نابرابری  به  پاسخ  داشت.4.  تأکید  بومی  ارزش های  حفظ  و  اقتصادی  خودکفایی  سیاسی، 
و  شد  عمومی  نارضایتی  زمینه ساز  پهلوی،  رژیم  گستردۀ  فساد  و  طبقاتی  نابرابری  اقتصادی: 

عدالت اجتماعی به یکی از ارکان اصلی گفتمان انقلاب بدل شد.
منتقدان  گفتمان  شکل گیری  و  اعتراض ها  ریشۀ  سیاست  به مثابه  زندگی  در  بیات  آصف 
جمهوری اسلامی را در فشارهای اقتصادی، تبعیض و نابرابری اجتماعی میبیند. او این وضعیت 
و  زنان  جوانان،  میان  در  به ویژه  عمومی،  نارضایتی  که  مینامد  روزمره«  رنج های  »تراکم  را 
طبقۀ متوسط آسیب پذیر را برمیانگیزد. بیات تضاد میان نسل انقلاب و نسل جوان پساانقلابی 
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در  اجتماعی  شبکه های  نقش  بر  و  میداند  روزمره  زیست  و  آرمان گرایی  میان  تضادی  را 
سازمان دهی اعتراض ها و شکل گیری همبستگی مدنی تأکید میکند.

آرنگ کشاورزیان نیز در بازار و دولت در ایران نشان میدهد که بحران های اقتصادی ناشی 
منتقدان  در گفتمان  دال های محوری  بازآرایی  معیشتی، موجب  نوسانات  و  تورم  تحریم،  از 
بنیادین گفتمان  از مفاهیم  او تأکید میکند که دال »عدالت اجتماعی« که زمانی  شده است. 
انقلاب بود، به دلیل ناکامیهای اقتصادی و فساد ساختاری تهی شده و در زبان اعتراضی مردم 
به  سیاسی  مفهومی صرفاًً  از  نیز  »دموکراسی«  دال  راستا،  همین  در  است.  گردیده  بازتعریف 
مطالبه ای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و با خواست شفافیت، پاسخ گویی و کنترل مردمی 

بر منابع پیوند یافته است.
عمدتاًً  که  پیشین  تحقیقات  برخلاف  که  است  آن  در  حاضر  پژوهش  نوآوری  و  مزیت 
رویکردی توصیفی و انتقادی نسبت به کلیت نظام داشته اند، این پژوهش ضمن تبیین بنیان های 
نظری تعارض های گفتمانی، با تکیه بر تجربۀ همبستگی ملی در دوران جنگ، به دنبال ارائه‌ 
رویکردی  حاضر  تحقیق  ازاین رو،  است.  سیاسی  انسجام  تقویت  و  حفظ  برای  راهکارهایی 
تحلیلی ـ تجویزی دارد و میکوشد پیوندی میان نظریۀ گفتمان پساساختارگرا و مفهوم انسجام 

ملی برقرار سازد.

2. چهارچوب نظری

پژوهش حاضر بر پایۀ نظریه گفتمان ارنستو لاکلاو و شانتال موف استوار است که از برجسته ترین 
رویکردهای پساساختارگرایانه در تحلیل سیاسی و اجتماعی به شمار میآید. در این دیدگاه، 
واقعیت اجتماعی نه امری عینی و مستقل، بلکه برساخته ای گفتمانی است؛ یعنی معنا و هویت 
پدیده ها تنها در چهارچوب روابط و نشانه های زبانی و نمادین شکل میگیرد. در مرکز نظريه 
اجتماعي  هويت  يا يک  امر  يک  كه  دارد  وجود  بنیادین  انگاره  اين  موف  و  لاكلاو  گفتمان 
امر اجتماعی  اين رويکرد معنای هر  نيست؛ چراکه طبق  یافته  پایان  هیچ گاه مهروموم شده و 
موقتي است و هیچ وقت دائمي و ثابت نيست )Smith,1998, p. 87(. از منظر لاکلاو و موف، 
هر گفتمان از مجموعه ای از دال ها1 تشکیل میشود که پیرامون یک دال مرکزی یا دال تهی2  
سازمان مییابند و به آن معنا و انسجام میبخشند. از نظر آن ها فرایند مفصل بندی، سازوکار 

1. signifiers	

2. empty signifier	
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پیوندهای  ایجاد  با  نیروهای اجتماعی  فرایند،  این  اصلی شکل گیری معنا در جامعه است. در 
معنایی جدید میان عناصر مختلف، در پی تثبیت یک نظم معنایی خاص اند. اگر این نظم بتواند 
معنای  به  هژمونی  میشود.  تبدیل  »هژمونی«  به  کند،  ایجاد  نسبی  اجماع  و  عمومی  رضایت 
سلطه ای فرهنگی و معنایی است که از طریق اقناع و سازمان دهی معنا، نه با زور مستقیم، استمرار 
مییابد. در این حالت، روابط قدرت طبیعی و بدیهی جلوه میکنند. به باور لاکلاو و موف، هر 
گفتمان برای شکل دادن به هویت خود نیازمند تعریف یک »دیگری« است؛ یعنی هویت ها 
در نسبت با امر بیرونی و طردشده ساخته میشوند. هیچ گفتمانی به طور کامل تثبیت نمیشود؛ 
زیرا همواره در تقابل و کشمکش با گفتمان های دیگر قرار دارد. از همین رو، سیاست در این 
نظریه به عرصه ای دائماًً باز برای منازعه بر سر معنا و بازتعریف مرزهای »ما« و »دیگری« تبدیل 

.)Laclau, & Mouffe, 2001, p. 140( میشود
قدرت در این چهارچوب نه در اختیار گروهی خاص، بلکه در همه روابط اجتماعی پراکنده 
است و از طریق تولید معنا عمل میکند. ازاین رو، تحلیل گفتمان لاکلاو و موف در پی آن است 
که نشان دهد چگونه نیروهای سیاسی و فرهنگی با استفاده از سازوکارهای زبانی و نمادین، 

معنا، هویت و نظم اجتماعی را تولید و بازتولید میکنند.
مفاهیم کلیدی این نظریه که در این مطالعه به کار میروند، شامل دال های شناور، زنجیره های 

هم ارزی، هژمونی، دیگریسازی و لحظه بحرانی است.

1-2. دال های شناور1 

دال های شناور مفاهیمی هستند که معنای آن ها در گفتمان های مختلف تغییر میکند و به زمینه 
گفتمانی وابسته است )Laclau,1990, p. 280(. در گفتمان موافقان جمهوری اسلامی، دال هایی 
دارند.  محوریت  مقاومت«  از  »حمایت  و  »استقلال«  استکبار«،  با  »مبارزه  »ولایت فقیه«،  مانند 
تعریف  را  سیاسی  وحدت  و  نظام  مشروعیت  مرکزی،  دال  به عنوان  »ولایت فقیه«  مثال،  برای 
معرفی  خارجی  دشمن  به عنوان  را  غرب  و  اسرائیل  استکبار«  با  »مبارزه  درحالیکه  میکند، 
میکند در مقابل، گفتمان مخالفان حول دال هایی چون »سکولاریسم«، »آزادی«، »دموکراسی« 

و »ملیگرایی« شکل گرفته است.

1. floating signifiers	
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2-2. زنجیره های هم‌ارزی1 

زنجیره های هم‌ارزی مجموعه‌ای از دال ها هستند که در یک گفتمان به یکدیگر پیوند میخورند 
تا هویت مشترکی بسازند و اختلاف ها را به حاشیه برانند )لاکلاو و موف، 1393، ص. 211(. در 
گفتمان موافقان، زنجیره هم ارزی عبارتند از »ولایت فقیه، مبارزه با استکبار، استقلال و حمایت از 
مقاومت«. این زنجیره نظام را به عنوان محور مقاومت منطقه ای و ضدیت با غرب تثبیت میکند. 
را  حکومت  ملیگرایی«  دموکراسی،  آزادی،  »سکولاریسم،  زنجیره  نیز  مخالفان  گفتمان  در 
به عنوان مانع پیشرفت و آزادی تعریف میکند. جنگ ۱۲ روزه این زنجیره ها را موقتاًً بازسازی 
کرد و دال هایی مانند »وطن« و »استقلال« را در زنجیره هم ارزی مشترک »وطن، همبستگی و 

استقلال« قرار داد.

3-2. هژمونی2  

هژمونی در این نظریه، به معنای تسلط سیاسی از طریق اجماع نیست، بلکه به معنای تثبیت موقتی 
 .)Howarth, 2000, p. 16( یک گفتمان خاص به عنوان معنای »طبیعی« و »بدیهی« از واقعیت است
هژمون شدن یک گفتمان به موفق شدن آن در تثبیت معنای خود به عنوان معنای غالب اشاره 
دارد. پیش از جنگ، گفتمان موافقان از طریق رسانه های رسمی تلاش میکرد دال هایی مانند 
»ولایت فقیه« و »مبارزه با استکبار« را به عنوان معانی اصلی هویت ملی تثبیت کند. در مقابل، گفتمان 
از شبکه های اجتماعی، دال هایی چون »سکولاریسم« و »دموکراسی« را در  استفاده  با  مخالفان 
برابر گفتمان رسمی ترویج م‌یداد. جنگ ۱۲ روزه به عنوان یک لحظه بحرانی، امکان بازتعریف 

هژمونی را فراهم کرد و دال »وطن« را به عنوان دال مرکزی گفتمان مشترک برجسته ساخت.

4-2. دیگری سازی3 

دیگریسازی فرایند تعریف »دیگری« برای تقویت هویت گفتمانی است. هويت يک گفتمان 
در برابر يک غير، معنا مییابد. پس هر گفتمانی در برابر خود يک يا چند غير میآفریند. بر 
اساس نظریۀ لاکلاو و موف، همه هویت ها بر اساس یک اصل مشترک، یعنی تقابل میان درون 
و بیرون، شکل میگیرند )كسرايي و پوزش شيرازي، 1388، ص. 347(. در گفتمان موافقان، غرب 
)به ویژه آمریکا( »دیگری« خارجی و تقویت کننده هویت نظام است، درحالیکه در گفتمان 

1. chains of equivalence	

2. hegemony	

3. othering	
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مخالفان، »نظام« »دیگری« داخلی و محدودکننده آزادی و دموکراسی است. جنگ 12  روزه 
این دیگریسازیها را موقتاًً تغییر داد و اسرائیل را به »دیگری« مشترک تبدیل کرد و همگرایی 

موقت گفتمانی را به وجود آورد.

5-2. لحظه بحرانی1 

به طور  نمیتواند  گفتمانی  هیچ  که  میکنند  استدلال  خود  گفتمان  نظریۀ  در  موف  و  لاکلاو 
کامل بسته و ثابت باشد؛ زیرا معانی و هویت ها همیشه مشروط و وابسته به زمینه2 هستند. لحظۀ 
بحرانی3 در نظریۀ گفتمان لاکلاو و موف به گسست یا اختلال در ساختارهای گفتمانی اشاره 
دارد که هویت ها، معانی و روابط اجتماعی- سیاسی را بیثبات میکند. این گسست، فضایی 
لحظه  تحقق  از عوامل  یکی  فراهم میکند.  قدرت  روابط  و  معانی، هویت ها  بازسازی  برای 
میکنند.  مختل  را  گفتمانی  ساختار  که  هستند  )مانند جنگ ها(  بیرونی  رویدادهای  بحرانی؛ 
این رویدادها دال های شناور4 را بیثبات میکنند و امکان بازتعریف آن ها را فراهم میسازند 
جدید  هژمونیسازی  برای  فرصت هایی  لحظات  این   .)Laclau & Mouffe, 2001, p.129(

بازتعریف  را  شناور  دال های  میتوانند  اجتماعی  جنبش های  یا  گروه ها  زیرا  میکنند؛  فراهم 
کرده و گفتمان های جدیدی را حول آن ها مفصل بندی کنند.

جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل به عنوان یک لحظه بحرانی عمل کرد که شکاف گفتمانی 
میان موافقان و مخالفان را کاهش داد و دال هایی مانند »وطن« و »استقلال« را به مرکز گفتمان های 
مشترک آورد. این چهارچوب به تحلیل چگونگی بازسازی هویت ملی در این لحظه بحرانی 

کمک میکند.
اجتماعی،  تاریخی،  عوامل  محصول  اسلامی  جمهوری  مخالفان  و  موافقان  میان  شکاف 
داده اند.  دال های خاص خود شکل  را حول  است که هر یک، گفتمانی  اقتصادی و سیاسی 
این گفتمان ها از طریق فرایندهای زنجیره های هم ارزی و دیگریسازی، هویت های متضادی 
را تثبیت کرده اند و منجر به قطبی شدن فضای سیاسی ایران شده اند. در ادامه، با بهره گیری از 
چهارچوب نظری لاکلاو و موف، به تحلیل ریشه های شکل گیری این گفتمان ها و نقش رسانه ها 

در تثبیت آن ها پرداخته خواهد شد.

1. dislocation	

2. context	

3. dislocation	

4. floating signifiers	
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3. ریشه های شکل‌گیری گفتمان موافقان

چنان که اشاره شد، گفتمان موافقان جمهوری اسلامی را میتوان حول دال های »ولایت فقیه«، 
گفتمان،  این  در  کرد.  سازمان دهی  مقاومت«  از  »حمایت  و  »استقلال«  استکبار«،  با  »مبارزه 
»ولایت فقیه« دال مرکزی است که مشروعیت نظام و وحدت سیاسی را تعیین میکند و غرب 
»دیگری« خارجی شناخته میشود. دال »استقلال« بر خودکفایی سیاسی و نظامی ایران تأکید 
به عنوان رهبر محور مقاومت منطقه ای برجسته  را  ایران  از مقاومت« جایگاه  دارد و »حمایت 
میکند. این دال ها عمدتاًً از طریق رسانه های رسمی، به ویژه صداوسیما، تبلیغ و تقویت میشوند

1-3. زمینه تاریخی و ایدئولوژیک

1-1-3. ظهور اسلام

تقویت  و  در شکل‌گیری  نقش محوری  اسلامی،  انقلاب  مرکزی گفتمان  دال  به عنوان  اسلام 
آموزه های  بر  مبتنی  گفتمان،  این  است.  کرده  ایفا  ایران  اسلامی  جمهوری  موافقان  گفتمان 
و  خمینی  امام  رهبری  با  دینی،  مردم سالاری  و  استقلال  عدالت،  چون  مفاهیمی  و  شیعی 
این  نمود.  احیا  را  اسلامی-ایرانی  هویت  معصومین،  احادیث  و  کریم  قرآن  از  بهره‌گیری 
گفتمان با تأکید بر پیوند دین و سیاست، نه تنها نظم سیاسی داخلی را بر پایۀ ارزش های اسلامی 
نظام های استکباری،  برابر  بیگانگان و ترویج مقاومت در  با نفی سلطه  بلکه  بازتعریف کرد، 
به‌ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، به الگویی برای جوامع اسلامی تبدیل شد و هویت فراملی امت 
اسلامی را تقویت کرد. روحانیت شیعه با بسیج توده ها از طریق مفاهیم مذهبی چون »شهادت«، 
»ولایت فقیه« و »مبارزه با طاغوت«، توانست اسلامی سیاسی و انقلابی را به گفتمان مسلط بدل 

.)Esposito& Voll,1996, pp. 52- 60( کند

2-1-3. انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نقطه عطفی در تکوین گفتمان موافقان جمهوری اسلامی بود؛ زیرا علاوه 
بر سرنگونی نظام سلطنتی، بستری برای شکل گیری نظمی جدید با هویت اسلامی فراهم کرد. به 
گفتۀ یرواند آبراهامیان، این انقلاب حاصل ائتلافی گسترده از روحانیون، بازاریان، روشنفکران 
مذهبی و اقشار فرودست بود و گفتمان اسلامی با محوریت عدالت، استقلال و مبارزه با استبداد 
و استعمار توانست بر گفتمان های رقیب لیبرال، مارکسیستی و ملیگرا غلبه کند و به گفتمان 

مسلط نظم جدید بدل شود )آبراهامیان، ۱۴۰۳، ص. ۱۹۰(.
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ایران شکل گرفت. همان گونه که مجتهدی  تاریخی جامعه  بستر ذهنی و  این گفتمان در 
یادآور میشود، ایرانیان تا دوران قاجار، غرب را »غرب مسیحی« میدانستند و در دوران پهلوی 
با سرنگونی دولت مصدق، تصویب کاپیتولاسیون و وابستگیهای سیاسی و اقتصادی، تجربه 
عمیق تری از سلطه غرب یافتند )مجتهدی، ۱۳۸۴، صص. 45-44(. در چنین زمینه ای، مفاهیمی 
اسلامی بدل شدند و غرب  به دال های مرکزی گفتمان  استکبار«  با  »مبارزه  »استقلال« و  چون 

به عنوان »دیگری« در برابر هویت اسلامی ـ ایرانی تعریف شد.
روحانیت شیعه، به‌ویژه به رهبری امام خمینی، با طرح مفاهیمی چون »ولایت فقیه« و »امت 
اسلامی«، توانست اسلام را از حوزۀ فردی به عرصۀ سیاسی و اجتماعی منتقل کند و نظمی 
دینی ـ سیاسی بر پایۀ حمایت از مستضعفان و مقاومت در برابر مستکبران بنا نهد. همان گونه که 
دباشی میگوید، انقلاب اسلامی اسلام شیعی را به ایدئولوژیای انقلابی با قدرت بسیج اجتماعی 
)Dabashi, 1993, p.3(. بر همین اساس، حمایت از جنبش های مقاومت اسلامی  تبدیل کرد 
نظیر حزب الله لبنان و گروه های فلسطینی همچون حماس و جهاد اسلامی، تداوم همین گفتمان 

ظلم ستیز و دینی است.

3-1-3. جنگ تحمیلی

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران )1367-1359( نقش مهمی در تقویت و تثبیت گفتمان موافقان 
جمهوری اسلامی داشت؛ زیرا این جنگ به عنوان یک تهدید وجودی، انسجام ملی و همبستگی 
اجتماعی را حول محور دفاع از انقلاب و نظام نوپای اسلامی تقویت کرد و با برجسته سازی نقش 
بنیان مستحکمی برای دفاع  انقلابی و به شکل گیری نهادهایی مانند بسیج انجامید که  رهبری 
از آرمان های انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر غرب فراهم آورده است. اثرات ایدئولوژیک 
شهادت نام آوران و گمنام های جنگ تحمیلی و رشادت ها و جانبازیهای شکل گرفته در آن، 

به مشروعیت بخشی سیاسی و ایدئولوژیک نظام کمک کرده است.

2-3. زمینه های ژئوپلیتیک و امنیت ملی

یکی از عناصر کلیدی در شکل دهی به گفتمان طرفداران نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، 
»مسئله ژئوپلیتیک و امنیت ملی« است که به ویژه پس از انقلاب و در پی تقابل با قدرت های 
منطقه ای  در  گرفتن  قرار  با  ایران،  اسلامی  جمهوری  است.  شده  برجسته  جهانی  و  منطقه ای 
سلطه خارجی  نفی  سیاسی،  »استقلال  بر  همواره  بالا،  ژئواستراتژیک  اهمیت  دارای  و  پرتنش 
و نقش پیشرو منطقه ای« خود تأکید کرده است؛ امری که در گفتمان حامیان نظام به صورت 
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منافع  از  دفاع  چهارچوب،  این  در  میشود.  بازنمایی  مستقل«  اسلامی  »امت  و  مقتدر«  »ایران 
ژئوپلیتیک ایران به مفاهیمی چون »مقاومت«، »دفاع از حرم« و »عمق راهبردی« گره خورده و 

به عاملی برای بسیج نیروهای اجتماعی در حمایت از نظام تبدیل شده است.
همسایگان  با  پرتنش،  منطقه ای  در  ایران  ژئوپلیتیکی  موقعیت  محققان،  برخی  گفتۀ  به 
قدرتمند و حضور نیروهای خارجی مانند آمریکا و اسرائیل، نظام جمهوری اسلامی را به سمت 
گفتمانی سوق داده است که بر استقلال، خودکفایی و بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی 
تأکید دارد. این گفتمان، حمایت از محور مقاومت و ایجاد عمق استراتژیک در منطقه، ازجمله 
حمایت از حزب الله و گروه های فلسطینی را به عنوان ابزاری برای تضمین امنیت ملی و مقابله با 
هژمونی غرب و رقبای منطقه ای مانند عربستان سعودی توجیه میکند. چنین رویکردی، به ویژه 
در شرایط تحریم های بین المللی، به تثبیت هویت نظام به عنوان مدافع استقلال و مقاومت در برابر 

.)Nasr, 2006, pp. 130 -150( فشارهای خارجی کمک کرده است

3-3. نقش رسانه های رسمی

رسانه ها با حذف یا به حاشیه راندن گفتمان های رقیب، فضای اجتماعی را به نفع گفتمان رسمی 
سامان دهی میکنند. این رسانه ها همچنین در فرایند طرد و شمول نقش دارند؛ به این معنا که 
از طریق روایت پردازی خاص، مرزبند‌ی بین »ما« و »دیگران« ایجاد میکنند. این مرزبندیها 
هویت گفتمان رسمی را بازتولید کرده و انسجام نمادین آن را تقویت میکنند )لاکلاو و موف، 

1393، ص. 140(.
ارزش های  و  مفاهیم  برجسته سازی  با  ایران  اسلامی  جمهوری  نظام  در  رسمی  رسانه های 
محوری نظام، مانند عدالت اسلامی، مقاومت در برابر استکبار و ولایت فقیه، به عنوان گره گاه های 
گفتمانی1 عمل م‌یکنند که عناصر مختلف گفتمان را به هم متصل کرده و یک هویت جمعی 
منسجم برای حامیان نظام ایجاد میکنند. این رسانه ها با بازتولید روایت های رسمی، از طریق 
اخبار، گزارش ها و برنامه های فرهنگی، به تثبیت این ارزش ها کمک کرده و هژمونی گفتمان 
که  میدهد  نشان  مطالعات  مع الوصف  میکنند.  تقویت  رقیب  گفتمان های  برابر  در  را  نظام 
ضعف های موجود در عملکرد رسانه ای باعث شده است که هجمه عملیات روانی و محاصره 
تبلیغاتی در ذهنیت بخشی به منتقدان موفق بوده و انسجام جامعه را با اختلال مواجه ساخته است 

)صفائی و دیگران، 1403، ص. 11(

1. nodal points	
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علاوه براین، رسانه های رسمی از طریق مکانیسم های طرد و تمایز که لاکلاو و موف بر آن 
تأکید دارند، گفتمان های مخالف را به عنوان »دیگری« تعریف کرده و در حاشیه قرار میدهند 
و از طریق اخبار، برنامه های گفتگومحور، تبلیغات و تولیدات فرهنگی، میکوشند مخاطبان 
را درون گفتمان جمهوری اسلامی جای دهند و نگاه منتقدانه را به عنوان انحراف یا تهدید به 
حاشیه برانند. درواقع، این ابزارها نوعی اجماع نمادین حول گفتمان رسمی ایجاد کرده اند که 
باوجود بحران ها و رقابت های گفتمانی، میکوشد مشروعیت ایدئولوژیک خود را حفظ کند. 
این فرایند نه تنها به تحکیم پایگاه اجتماعی نظام کمک میکند، بلکه با ایجاد یک »ما«ی متحد 
در برابر »آن ها«، انسجام درونی گفتمان حامیان نظام را تقویت کرده و از گسست های احتمالی 

در هژمونی آن جلوگیری میکند.

4. ریشه های گفتمان مخالفان و منتقدان

و  »دموکراسی«  »آزادی«،  »سکولاریسم«،  دال های  مخالفان حول  گفتمان  گفته شد،  چنان که 
نقد دخالت دین و روحانیت در سیاست  از »سکولاریسم«  »ملیگرایی« شکل گرفت. منظور 
برخی شئونات  قیدوبندهای سیاسی و مذهبی در عرصۀ  برخی  از  به رهایی  »آزادی«  و  است 
فردی و اجتماعی اشاره دارد و »دموکراسی« به انتخابات فارغ از نظارت های نهادهای مسئول 
همچون شورای نگهبان توجه دارد. »ملیگرایی« نیز تعریفی است از هویت ایرانی با تأکید بر 

تاریخ پیشااسلامی.
و  اجتماعی  )سیاسی،  داخلی  عوامل  از  ترکیبی  نتیجه  اسلامی  جمهوری  مخالفان  گفتمان 
گروه های  از  و  متنوع‌اند  گفتمان ها  این  است.  رسانه ای(  و  )بین المللی  خارجی  و  اقتصادی( 

سکولار و لیبرال تا گروه های قومی و مذهبی را شامل میشوند.

1-4. عوامل سیاسی و مدیریتی

یکی از مهم ترین عوامل سیاسی تأثیرگذار بر شکل گیری گفتمان مخالفان در ایران، ناکارآمدی 
نسبی دولت ها در حل معضلات بنیادین کشور است. برخی از عوامل ذیل را در این ناکارآمدی 

میتوان دخیل دانست.

1-1-4. ماهیت دولت و ساختار قدرت

بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که وجود درآمدهای نفتی و گاز، دولت ایران را به یک 
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»دولت رانتی«1 تبدیل کرده است. در این مدل، دولت نیازی به اتکا به مالیات شهروندان برای 
تأمین بودجه خود ندارد که این امر منجر به عدم پاسخگویی کافی به مطالبات مردم میشود. 
اب هعلاطم ایسبري از کشوراهي صادرکننده تفن، در اسل 2006 در مقاله ای  اموتس نمدیرف 
»ایمن زیمان آزادیهای ایسسی  نفتی و دموکراسی مینویسد:  در خصوص راهطب درآاهدمي 
انعمداري  راهطب  کشورها  آن  نفتی  درآاهدمي  اب  دنتسه  تفن  صادرکننده  که  کشورهایی  در 
ووجد دارد«. وي رب انی ابور اتس که لااب رنتف درآاهدمي نفتی در کشورها زیمان آزادیهای 
سیاسی را به شدت کاهش میدهد و در تقیقح ایمن درآاهدمي نفتی و آزادیهای سیاسی در 
انی کشورها راهطب معکوس ووجد دارد. وي از انی هیرظن به عنوان »وناقن اول پتروپالیتیک« انم 

. )Fridman, 2006, pp. 28 -39( میبرد

2-1-4. وفاداری در برابر شایسته سالاری

یکی از انتقادهای رایج در حوزه مدیریت دولتی در ایران، عدم رعایت کامل شایسته سالاری 
بر  سیاسی  و  ایدئولوژیک  وفاداری  موارد،  بسیاری  در  است.  مسئولان  و  مدیران  انتصاب  در 
تخصص و تجربه ارجحیت داده م‌یشود )دلوی و شائمی، 1388، ص. 18(. این امر بعضاًً منجر به 
انتصاب مدیران ناکارآمد در پست های کلیدی شده که توانایی لازم برای حل مشکلات پیچیده 
از خواسته ای جدی  به یکی  را  این وضعیت، شایسته سالاری  ندارند.  را  اجتماعی  و  اقتصادی 

منتقدان تبدیل کرده است.

3-1-4. فساد و رانت خواری

در جمهوری اسلامی ایران، وابستگی شدید بودجه و برنامه ارزی حاصل از فروش نفت و گاز 
و وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و ارز حاصل از آن باعث شکل گیری نوعی از 
ساختار اقتصاد سیاسی رانتی پایدار شده که زمینه فساد را فراهم آورده است )جمالی اسکویی 
و دیگران، 1399، ص. 39(. این فساد نه تنها منجر به هدر رفت منابع ملی میشود، بلکه اعتماد 
از رقابت سالم و  مانع  ارتباطات و شبکه های رانت خواری،  به دلیل  برده و  بین  از  را  عمومی 

توسعه بخش خصوصی واقعی میشود.

1. rentier State	
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4-1-4. عدم شناخت عمومی از نظام تصمیم‌گیری

از نگاه بسیاری از افراد، نظام تصمیم‌گیری در ایران چندلایه و غیر شفاف است. منظور از لایه های 
مختلف تصمیم‌گیری شامل نهادهای انتخابی )دولت و مجلس( و نهادهای نیمه انتخابی یا انتصابی 
)رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام( است. از نگاه منتقدان این پیچیدگی و 
عدم شفافیت در سلسله مراتب تصمیم‌گیری، مسئولیت پذیری را کاهش داده و فرایند اصلاحات 

را دشوار میسازد. دموکراسی خواهی از نگاه منتقدان پاسخی به این عدم شفافیت است.

2-4. عوامل اجتماعی

1-2-4. نابرابری اجتماعی

قومی-مذهبی،  و  منطقه ای  طبقاتی،  اقتصادی،  نابرابریهای  ازجمله  اجتماعی،  نابرابریهای 
در  میآورد.  فراهم  سیاسی  نظام  مخالفان  گفتمان  تشدید  و  شکل گیری  برای  مناسبی  بستر 
ایجاد  جامعه  مختلف  اقشار  بین  عمیقی  شکاف  فرصت ها،  و  ثروت  ناعادلانه  توزیع  ایران، 
و عدم  فارغ التحصیلان(  میان  در  و  مناطق محروم  در  )به ویژه  بیکاری  فقر،  است. رشد  کرده 
دسترسی برابر به آموزش و امکانات، منجر به احساس محرومیت و بیعدالتی در بخش های 
وسیعی از جامعه شده است. این نابرابریها اغلب با ابعاد قومی و مذهبی نیز همپوشانی دارند، 
به طوریکه اقلیت های قومی و مذهبی در مناطق مرزی با مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیشتری 
و  فساد  24-3(. گسترش  1380، صص.  )لهسائیزاده،  م‌یکنند  تبعیض  احساس  و  هستند  روبرو 
رانت خواری نیز این حس بیعدالتی را تقویت کرده و به این باور دامن میزند که گروه های 
خاصی از ثروت ملی منتفع میشوند، درحالیکه اکثریت مردم با مشکلات معیشتی دست وپنجه 
نرم میکنند. این نارضایتیها، به ویژه در شرایط بحران اقتصادی، میتوانند باعث اعتراض های 

گسترده ای شوند که ریشه های گفتمان مخالف را عمیق تر میکنند.

2-2-4. تجدد و تجددگرایی

گفتمان تجدد در ایران عمدتاًً آینه تمام نماى مدرنیته در غرب بوده است، به ویژه در نگاه به 
مانند دمکراسی، ملیگرایی و عرفى شدن در گفتمان مدرنیته در  تبیین مفاهیمی  با  لذا  دین؛ 
غرب، مفهوم آن در میان تجددگرایان ایرانى نیز به دست مىآید )نباتیان،1384، ص. 99( این 
از همان  اما  بود؛  ایرانی  برای جامعه  نگاه و حتی هویتی جدید  گفتمان اگرچه آغازگرِِ یک 
)رشید  زد  رقم  ایرانی  روشنفکران  و  متفکران  بین  در  نیز  را  توجهی  قابل  فکری  افتراق  ابتدا 
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کرشان و صباغ، 1397، صص. 25-7(. گفتمان تجددگرایی از اواخر دورۀ قاجار، به ویژه در قرن 
نوزدهم، با مواجهه نخبگان ایرانی با تمدن غرب و ایده های نوگرایانه شکل گرفت و ابتدا در 
قالب اصلاحات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، از طریق آشنایی با مفاهیمی چون قانون مداری، 
آموزش مدرن و پیشرفت تکنولوژیک مطرح شد. در دورۀ مشروطه، تجددگرایی با تأکید بر 
مفاهیمی مانند مشروطیت، دموکراسی و ملیگرایی تقویت شد. گفتمان تجدد در دورۀ پهلوی 

با پروژه های نوسازی ادامه یافت و سکولاریسم نیز بدان افزوده شد.
مورد  آن  پیامدهای  و  اجرا  شیوۀ  لحاظ  به  هرچند  اول،  پهلوی  دوران  اجباری  مدرنیسم 
انتقادهای فراوان قرار گرفته است، بااین حال، به دلیل سرعت بخشی به روند تجدد در ایران، 
مورد استقبال بخش قابل توجهی از تجددگرایان قرار گرفت. این گروه، گاه حتی پیامدهای 
فاجعه بار برخی اقدامات را نادیده گرفتند. به گونه ای که در فضای امروز ایران، دفاع از عملکرد 
رضاشاه پهلوی به یکی از پایه های فکری و هویتی بخشی از منتقدان جمهوری اسلامی تبدیل 
منتقدان  این  اصلی گفتمان  دال های  ازجمله  ملی که  باستان گرایی  و  است. سکولاریسم  شده 

محسوب میشوند، از میوه های درخت تجددگرایی در ایران هستند.

3-4. عوامل اقتصادی

بحران های اقتصادی، به دلیل تأثیر مستقیم و ملموس بر زندگی روزمره شهروندان، به یکی از 
قدرتمندترین عوامل در شکل‌گیری و تقویت گفتمان مخالفان نظام سیاسی در ایران تبدیل 
شده‌اند. از اواخر دهۀ هشتاد و به‌ویژه در دهۀ نود، ایران با بحران های اقتصادی متعددی نظیر 
کاهش  تحصیل کردگان(،  و  جوانان  میان  در  )به‌ویژه  فزاینده  بیکاری  لجام گسیخته،  تورم 
است.  بوده  روبرو  ارز  نرخ  شدید  نوسانات  و  دولت  مزمن  بودجه  کسری  خرید،  قدرت 
بین‌المللی و بخش دیگر حاصل سوء  از تحریم های  ناشی  از آن ها  بحران ها که بخشی  این 
به  شدید  وابستگی  )مانند  اقتصادی  نادرست  سیاست گذاریهای  و  فساد  داخلی،  مدیریت 
اقتصادی بیسابقه‌ای را  اقتصاد( هستند، فشار  نفتی و مداخله گسترده دولت در  درآمدهای 
بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده‌اند. درنتیجه، نارضایتیهای معیشتی به سرعت به 
مطالبات سیاسی تبدیل شده و باعث سلب اعتماد عمومی از کارآمدی نظام در حل مشکلات 
این شرایط، زمینه را برای اعتراض های گستردۀ مردمی فراهم آورده  اقتصادی گردیده‌اند. 
و گفتمان های مخالفی را شکل داده است که نه تنها به مشکلات اقتصادی انتقاد دارند، بلکه 

مشروعیت نظام را نیز زیر سؤال میبرند.
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4-4. عوامل بین‌المللی

خارجی،  مداخلات  و  سیاسی  فشارهای  تحریم ها،  ازجمله  خارجی  فشارهای  از  مجموعه ای 
به طور غیرمستقیم به تقویت گفتمان های مخالف داخلی کمک کرده اند. در کنار اینها گسترش 
اینترنت و شبکه های اجتماعی، امکان سازمان دهی، اطلاع رسانی و هماهنگی میان مخالفان را 
آسان تر و به شکل گیری گفتمان های منسجم تر کمک کرده است؛ اما آنچه در اینجا درخور 
گفتگوی بیشتری است نقش رسانه های خارجی و فضای مجازی در تقویت گفتمان منتقدان 

جمهوری اسلامی است.

5-4. نقش رسانه های خارجی و فضای مجازی در تقویت گفتمان منتقدان جمهوری اسلامی

انتخاب  قاب بندی،  مانند  مکانیزم های رسانه ای  از طریق  و فضای مجازی  رسانه های خارجی 
گزینشی و بزرگ نمایی، به تقویت گفتمان های انتقادی علیه جمهوری اسلامی کمک کرده اند. 
این اقدامات با ایجاد نارضایتی، کاهش اعتماد به نهادها و بازسازی روایت های تاریخی، منجر 
به گرایش برخی گروه ها به سمت گفتمان های سکولار یا ناسیونالیستی شده است. در زیر به 

برخی از این ترفندهای رسانه ای اشاره میشود:

1-5-4. ترویج اخبار غیر مطابق با واقع

غیر  یا  نادرست  اخبار  انتشار  با  گاه  مجازی،  فضای  پلتفرم های  برخی  و  خارجی  رسانه های 
شامل  است  ممکن  اخبار  این  کرده اند.  کمک  ایران  سیاسی  نظام  اعتبار  تضعیف  به  مستند، 
گزارش های نادرست درباره رویدادهای داخلی، مانند اعتراض های یا عملکرد نهادها، باشد. 
بررسی عملکرد پنج رسانه بیبیسی فارسی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، رادیو فردا، شبکه 
رسانه ها  این  که  است  آن  نشانگر   1401 سال  بحران  در  آن ها  مجازی  صفحات  و  تو  و  من 
تنها در 25 روز مجموعاًً 17312 دروغ درباره حوادث اخیر ایران منتشر کرده اند )خبرگزاری 
فارس ، 1401/6/18(. استفاده از منابع غیرقابل تأیید، شایعات یا اطلاعات دست دوم برای ایجاد 
برای  منابع داخلی شده و زمینه را  به  اعتماد عمومی  ایجاد تردید در  باعث  روایت های منفی 

پذیرش گفتمان های انتقادی فراهم میکنند.

2-5-4. بزرگ نمایی ضعف ها

مطالعات روان شناسی اجتماعی نشان میدهد که تأکید مداوم بر نکات منفی میتواند اعتماد 
به نظام سیاسی را کاهش دهد )Gross et al, 2004(. رسانه های خارجی و فضای مجازی اغلب 
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این  مدیریتی،  ناکارآمدیهای  یا  اقتصادی  مسائل  مانند  ایران،  داخلی  مشکلات  بر  تمرکز  با 
ضعف ها را بزرگ نمایی کرده اند. استفاده از تکنیک های رسانه ای مانند تکرار مداوم مشکلات1  
یا برجسته سازی موارد خاص برای ایجاد تصویر منفی باعث تقویت احساس ناامیدی در میان 

مخاطبان داخلی شده و گفتمان های انتقادی را تقویت میکند.

3-5-4. پنهان کردن و تخریب دستاوردها

مانند  حوزه هایی  در  ایران  دستاوردهای  مجازی،  فضای  فعالان  و  خارجی  رسانه های  برخی 
یا  پوشش  عدم  تخریب کرده اند.  یا  نادیده گرفته  را  زیرساخت ها  یا  پزشکی،  علوم  فناوری، 
تحریف موفقیت ها، مانند پیشرفت های ایران در برنامه هسته ای، تولید واکسن های داخلی، یا 
توسعه زیرساخت های انرژی باعث ارائه تصویری یک طرفه و منفی از ایران ارائه میشود؛ و به 

تقویت گفتمان های مخالف کمک میکند.

4-5-4. تصویرسازی از یک زندگی آرمانی برای افزایش انتظارات از دولت

واقعیت،  و  انتظارات  بین  تفاوت  نشان میدهد که  در جامعه شناسی  نسبی«  »محرومیت  نظریۀ 
نارضایتی اجتماعی را تقویت میکند )گر، 1377، ص. 27(. نمایش زندگی لوکس در کشورهای 
اقتصادی  چالش های  به  اشاره  بدون  تلویزیونی،  برنامه های  یا  اجتماعی  شبکه های  در  غربی 
نمایش  با  مجازی  فضای  و  خارجی  رسانه های  است.  مکانیزم  این  از  نمونه ای  کشورها،  این 
ایران ایجاد کرده اند.  انتظارات غیرواقعی از دولت  زندگیهای آرمانی در کشورهای دیگر، 
تفاوت های ساختاری،  به  توجه  بدون  توسعه یافته،  در کشورهای  مرفه  زندگی  نمایش سبک 
اقتصادی و فرهنگی نارضایتی از وضعیت موجود را افزایش داده و به گرایش به گفتمان های 

سکولار یا لیبرال کمک کرده است.

5-5-4. مقایسه اقتصادی ایران و کشورهای توانمند اقتصادی برای القای عقب ماندگی

وضعیت  مداوم  مقایسه  دهد.  کاهش  را  نهادها  به  اعتماد  میتواند  غیرمنصفانه  مقایسه های 
اقتصادی ایران با کشورهای توسعه یافته، مانند کشورهای اروپایی یا آسیای شرقی، برای القای 
ناخالص  تولید  مقایسه  مانند  آمارهای گزینشی،  ارائه  است.  استفاده شده  حس عقب ماندگی 
داخلی سرانه یا شاخص توسعه انسانی، بدون در نظر گرفتن تفاوت های تاریخی، جغرافیایی، یا 

1. agenda-setting	
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تأثیر تحریم ها، احساس ناکامی را در میان مخاطبان تقویت کرده و منجر به گفتمان هایی شده 
که نظام سیاسی را مسئول عقب ماندگی میدانند.

6-5-4. حمله به مظاهر دینی و اسلامی در جهت تضعیف هویت ایرانی

هویت  و  تعلق  حس  میتواند  جامعه،  یک  فرهنگی  سرمایه های  تخریب  بوردیو  نظریۀ  بر  بنا 
مشترک را تضعیف کند و منجر به گسست اجتماعی شود؛ زیرا این نمادها به عنوان ابزارهای 
برخی   .)Bourdieu,1986, p. 245( میکنند  عمل  اجتماعی  هنجارهای  و  ارزش ها  بازتولید 
را  آن ها  و  اسلامی حمله کرده  و  دینی  مظاهر  به  مجازی  فضای  فعالان  و  رسانه های خارجی 
با هویت ایرانی در تضاد نشان داده اند. استفاده از روایت هایی که اسلام یا ارزش های دینی را 
به عنوان مانع مدرنیته یا هویت ملی معرفی میکنند به تقویت گفتمان های سکولار و ناسیونالیستی 

کمک کرده و هویت دینی- ملی را که نظام سیاسی بر آن تأکید دارد، تضعیف میکند.

7-5-4. موجه سازی چهره پهلوی اول و دوم برای تضعیف انقلاب

تأثیر  تاریخی  ادراک  بر  میتوانند  رسانه ها  میدهد که  نشان  »بازسازی حافظه جمعی«  نظریۀ 
بگذارند )McCombs, & Shaw, 1972, pp. 176 -187(. برخی رسانه های خارجی و فعالان 
فضای مجازی با بازسازی مثبت چهرۀ رژیم پهلوی، به تضعیف روایت رسمی انقلاب 1357 
پرداخته اند. نمایش دوران پهلوی به عنوان دوره ای از پیشرفت، مدرنیته و ثبات اقتصادی، بدون 
اشاره به نابرابریها، سرکوب سیاسی، یا وابستگی به غرب در آن زمان، به ویژه برای نسل جوان 
که تجربۀ مستقیم از دوران پهلوی ندارند، به گرایش به گفتمان های ناسیونالیستی یا سکولار 

کمک کرده و انقلاب را به عنوان یک عقب گرد معرفی میکند.

5. تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر همبستگی ملی

در چهارچوب نظریۀ لاکلاو و موف، لحظه بحرانی رویدادی است که نظم گفتمانی موجود 
گذشت،  چنان که  میآورد.  فراهم  را  دال ها  و  معانی  بازتعریف  امکان  و  میکند  مختل  را 
است.  عمیقی  نسبتاًً  ریشه های  واجد  ایران  اسلامی  جمهوری  مخالفان  و  موافقان  گفتمان های 
بحرانی1 در چهارچوب  به عنوان یک لحظه  ایران  بر ضد  اسرائیل  مع الوصف جنگ ۱۲ روزه 
نظری لاکلاو و موف عمل کرد که ساختارهای گفتمانی پیشین را مختل ساخت و زمینه ساز 

1. dislocation	



عبدالرضا احمدی اتویی: از گسست تا همبستگی: واکاوی سازوکارهای تداوم انسجام سیاسی مردم ایران...

  19

همبستگی ملی میان گفتمان های متضاد موافقان و مخالفان را فراهم ساخت. جنگ ۱۲ روزه 
با ایجاد یک دشمن مشترک )اسرائیل( و بازتعریف دال های شناور مانند »وطن« و »استقلال«، 
اجتماعی  و شبکه های  و رسانه های رسمی  تبدیل کرد  به همگرایی  را  این گسست گفتمانی 
نقش کلیدی در این تحول ایفا کردند. این جنگ 12 روزه، با ایجاد تهدید خارجی مشترک، 
دال های شناور مانند »وطن« و »استقلال« را به مرکز گفتمان های هر دو گروه آورد و زنجیره 
هم ارزی جدیدی )وطن = همبستگی = استقلال = دفاع ملی( ایجاد کرد که هر دو گفتمان را 
به هم پیوند داد. دال »وطن« پیش تر در گفتمان موافقان، بیشتر به معنای ایران اسلامی بود و در 
گفتمان مخالفان بیشتر بر هویت ایرانی پیشااسلامی تأکید داشت. جنگ ۱۲ روزه این دال را از 
معانی متضادش جدا کرد و به معنای دفاع از خاک ایران در برابر تهدید خارجی بازتعریف 

کرد.
بازتاب  که  ایران«  »ای  سرود  خواندن  برای  کریمی  محمود  از  انقلاب  رهبر  درخواست 
برای  رسمی  گفتمان  تلاش  از  نشانه ای  داشت،  خارجی  و  داخلی  رسانه های  در  گسترده ای 
کاهش دوگانگی میان هویت اسلامی و ملی بود. پس ازآن، مداحان، گروه های سرود و کاربران 
فضای مجازی این سرود را بازخوانی کردند و آن را به یکی از نمادهای مقاومت و همبستگی 

ملی تبدیل نمودند.
مجازی  فضای  در   ،)  zنسل( نوجوان  نسل  به‌ویژه  ایرانی،  کاربران  گسترده  فعالیت های 
با راه‌اندازی هشتگ هایی مانند  ایران در جریان جنگ و پس‌ازآن )برای مثال  از  برای دفاع 
بود که  نسلی  نشان دهنده فوران احساسات وطن خواهانه  #برای_ایران(،  #ایران_تنها_نیست و 
پیش تر فاصله ای با حاکمیت و وطن احساس میکردند. همچنین تمایل برخی ایرانیان خارج از 
کشور به بازگشت به وطن در شرایط جنگی )عصر ایران،1404/6/30( و پایداری مردم تهران و 
سایر شهرهای تحت بمباران که علیرغم تهدیدات شدید در شهر ماندند، بیانگر احساس تعلق 

عمیق به وطن و اعتماد به مسئولان سیاسی و نظامی بود.
در چنین فضایی »ایران« به عنوان دال مرکزی، در فضای مذهبی، مشروعیت یافت و مفهوم 
وطن درون گفتمان دینی بازتعریف شد. از منظر نظری، این اقدام مصداقی از باز تثبیت هژمونی 
نیز در طول جنگ  »استقلال«  از طریق جذب عناصر فرهنگی ملی است. دال  گفتمان رسمی 
معنای مشترکی یافت. تهدید خارجی جنگ، این دال را به معنای حفظ حاکمیت ملی در برابر 
اسرائیل و غرب بازتعریف کرد. همچنین جنگ ۱۲ روزه با معرفی اسرائیل به عنوان »دیگری« 

مشترک، دیگریسازی متقابل میان موافقان و مخالفان را کاهش داد.
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6. سازوکارهای تداوم انسجام سیاسی

ایران،  در  سیاسی  انسجام  حفظ  برای  راهبردها  مهم ترین  از  یکی  اسرائیل،  با  جنگ  از  پس 
شکل دهی به یک »گفتمان فراگیر ملی« است که بتواند از مرزهای شکاف های سیاسی، قومیتی 
و مذهبی عبور کند و بر عناصر مشترک هویت ایرانی ـ اسلامی تکیه نماید. این گفتمان، باید 
با برجسته سازی مفاهیم عام و وحدت آفرینی همچون امنیت ملی، عدالت اجتماعی، پیشرفت 
اقتصادی و علمی و کرامت انسانی، فضای معنایی مشترکی خلق کند که گروه های مختلف 
بتوانند خواسته ها و نگرانیهای خود را در آن بازنمایی کنند. چنین رویکردی نه تنها از بازتولید 
برای همبستگی  را  زمینه  تعلق جمعی،  احساس  ایجاد  با  بلکه  قطبیسازی جلوگیری میکند، 
پایدار و مقاومت منسجم در برابر تهدیدات خارجی و داخلی فراهم میسازد. در ادامه به برخی 

راهکارها در این زمینه اشاره میشود.

1-6. پذیرش و »حل« تعارض به جای حذف آن

در جامعه ای پویا، اختلاف نظر نه تنها اجتناب ناپذیر، بلکه نشانه ای از زنده  بودن فضای عمومی 
بلکه  نمیانجامد،  انسجام  به  نه تنها  انکار،  یا  سرکوب  ابزارهای  با  تعارض ها  حذف  است. 
انباشت نارضایتی و بحران‌های پنهان میشود. در مقابل، مدیریت تعارض از طریق  زمینه ساز 
نهادهای میانجی، گفتگوی آزاد و سازوکارهای مشارکتی، میتواند تضادها را به فرصت هایی 
برای هم فکری و هم زیستی تبدیل کند. چنین رویکردی، انسجام سیاسی را نه بر پایۀ یکدستی 
اجباری، بلکه بر اساس احترام به تنوع و پذیرش تفاوت ها بنا مینهد و مسیر گذار به ثبات پایدار 

را هموار میسازد.

2-6. اهمیت اجماع سازی میان نخبگان سیاسی و گروه های اجتماعی در تداوم انسجام ملی

این فرایند نوعی »برساخت گفتمانی هژمونی وحدت«  لاکلاو و موف،  در چهارچوب نظری 
است که با پیوند دادن دال های مشترکی چون وطن، امنیت و پیشرفت، مرزهای »ما« را بازتعریف 
میکند. اجماع میان نخبگان به جای حذف اختلاف ها، آن ها را درون یک نظم معنایی مشترک 
معنا میکند و زمینه رقابت سازنده در چهارچوب حفظ ایران را فراهم میسازد. این هماهنگی 
گفتمانی، هنگامی که در حوزه های فرهنگی و رسانه ای نیز بازتولید شود )مانند دعوت رهبر 
انقلاب به تأکید بر وطن و بازخوانی سرودهای ملی( منجر به تثبیت هژمونی همبستگی ملی و 

تبدیل وحدت موقت دوران جنگ به انسجام پایدار اجتماعی میشود.
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3-6. مدیریت تضادها از طریق گفتگوی دموکراتیک

نه  اختلافات  کامل  حذف  و  گفتمان هاست  تعارض  و  تعامل  عرصۀ  همواره  سیاسی  جامعه 
شدن  شنیده  برای  فضایی  کردن  فراهم  با  دموکراتیک  گفتگوی  مطلوب.  نه  و  است  ممکن 
امکان  اجتماعی،  سرمایۀ  تقویت  و  حاشیه نشینی  احساس  کاهش  مختلف،  گروه های  صدای 
تضادهای  فرایند،  این  میکند.  فراهم  را  ملی  منافع  سر  بر  حداقلی  توافق های  شکل گیری 
موجود را از سطح تهدیدکننده انسجام به سطح محرک پیشرفت و خلاقیت سیاسی ارتقا داده 
با کاهش شکاف های اجتماعی، پایه های همبستگی ملی را پس از بحران جنگ مستحکم  و 
میسازد. تقویت سازوکارهای گفتگو و نقد متقابل در رسانه ها و نهادها بدون برچسب زنی یا 
حذف کامل مخالفان زمینه را برای فهم متقابل و درنتیجه کاهش شکاف های اجتماعی فراهم 
میسازد. علاوه بر این، با توجه به تغییر گروه مرجع معترضان از سیاسیون به سلبریتیها، باید 
در جهت تنظیم رابطه میان گروه های مرجع جدید و جامعه اقدام کرد. سیاست گذاریهایی که 
موجب افزایش مسئولیت پذیری سلبریتیها و تقویت گفتگوهای اجتماعی مثبت از طریق آن ها 
میشود، میتواند منجر به کاهش قطب بندی اجتماعی و تقویت انسجام ملی شود )افتخاری و 

نادری اصل، 1404، ص. 61(.

4-6. افزایش اعتماد به رسانه های رسمی

ایفا  سیاسی  انسجام  تقویت  در  حیاتی  نقشی  رسمی  رسانه های  به  عمومی  اعتماد  افزایش 
عمل  وقایع  چندجانبه  پوشش  و  صداقت  شفافیت،  با  بتوانند  اگر  رسمی،  رسانه های  میکند. 
کنند، میتوانند به منبعی معتبر برای اطلاع رسانی و تحلیل تبدیل شوند و از گسترش شایعات و 
روایت های متضاد جلوگیری کنند. اعتماد به این رسانه ها نه تنها موجب هم گرایی افکار عمومی 
حول روایت های ملی میشود، بلکه زمینه ساز گفتگوی سازنده میان دولت و جامعه نیز هست. 
در این مسیر، اصلاح رویکردهای سانسور، افزایش تنوع دیدگاه ها و پاسخگویی به مطالبات 
واقعی مردم میتواند رسانه های رسمی را از ابزار تبلیغاتی صرف به نهادهایی مؤثر در بازسازی 

اعتماد و انسجام ملی تبدیل کند.

5-6. تقویت دال های شناور مشترک

شد  برجسته  مخالفان  و  موافقان  میان  مشترک  ارزشی  به عنوان  جنگ  طول  در  »وطن«  دال 
به طوریکه شاید برای نخستین برای پس از انقلاب اسلامی، در هیأت های مذهبی نیز اشعاری 
از »غیر خودی«  برای تشخیص »خودی«  این دال ملاک واضحی  »ایران« خوانده شد.  درباره 
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با توجه به آن میتوان »دیگری« را نیز مورد شناسایی قرار داد. همچنین دال  ارائه میدهد و 
»استقلال« در جنگ به معنای دفاع از حاکمیت ملی بازتعریف شد. در دوران پساجنگ، این دال 
میتواند به خودکفایی اقتصادی و پیشرفت علمی و اجتماعی پیوند بخورد تا هر دو گروه را در 
بربگیرد. دال »امنیت« و »افزایش توان نظامی« نیز از دال های مورد اقبال ایرانیان در طول جنگ 
و پس ازآن بود. پیشرفت های ایران در این زمینه هم مایه نجات کشور شد و هم از عوامل مهم 
سازنده انسجام مردم. زنجیره هم ارزی این دال های مشترک عبارت است از: ایران= استقلال= 

امنیت= افزایش توان نظامی.

6-6. ضرورت بازتعریف »دیگری«

حمله به ایران در بحبوحۀ مذاکرات با غرب، به‌ویژه آمریکا و اروپا، برای بسیاری از ایرانیان 
نشانه‌ای آشکار از دوگانگی و ریاکاری در سیاست های بین‌المللی بود؛ جایی که اصول ادعایی 
چون صلح، دیپلماسی و احترام به حاکمیت ملی، در عمل قربانی منافع ژئوپلیتیکی و ائتلاف های 
نگاه  ایران،  در  عمومی  افکار  از  گسترده‌ای  بخش  شد  موجب  رخداد  این  شدند.  منطقه‌ای 
اخلاقی  مشروعیت  و  کنند  اتخاذ  غربی  دموکراتیک  لیبرال  به گفتمان های  نسبت  انتقادیتری 
و  واقع گرایی  اساس  بر  بازتعریف روابط خارجی  ببرند. در چنین فضایی،  زیر سؤال  را  آن ها 
سیاست گذاران  برای  راهبردی  به ضرورتی  بیرونی،  فشارهای  برابر  در  داخلی  انسجام  تقویت 
ایرانی تبدیل شده است. این موضوع قابلیت تبدیل شدن به یک متن درسی در نظام آموزشی 

کشور را دارد.

7-6. آموزش و آگاهی‌بخشی فرهنگی

چنان که گذشت، دو گفتمان رقیب در جمهوری اسلامی واجد ریشه هایی هستند که حذف هر 
یک از آن ها ممکن نیست. چنین درکی ضرورت آموزش زیست همدلانه همراه با تقویت احساس 
به نظر م‌یرسد بخش قابل توجهی از شکاف  آنکه  تعلق به کشور را برجسته میکند خصوصاًً 

گفتمانی در ایران ناشی از فقدان روش شناسی درست برای درک دیدگاه های رقیب است.

8-6. قوانین و سیاست های عادلانه

اجرای سیاست هایی که تبعیض را کاهش داده و برابری فرصت ها را برای همه گروه ها تضمین 
کند، مانند قوانین ضد تبعیض در استخدام و ورود به دانشگاه ها میتواند ذهنیهای بسیاری را 

نسبت به فراهم بودن شرایط پیشرفت در کشور متقاعد کند.
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9-6. سیاست خارجی و عوامل برون مرزی

از منظر سیاست خارجی، استمرار همبستگی ملی در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، در پیوند 
مستقیم با نحوۀ مدیریت روابط منطقه ای و بین المللی قرار دارد. در چهارچوب نظری لاکلاو 
و موف، گفتمان ملی زمانی تداوم مییابد که بتواند مرزهای »ما« را در نسبت با »دیگری« در 
عرصۀ جهانی نیز بازتعریف کند )Laclau, & Mouffe, 2001, p. 135(. نقش آفرینی فعال ایران 
در ائتلاف های منطقه ای ضد تروریسم و ضد صهیونیستی، همکاری با محور مقاومت، گسترش 
تعاملات با کشورهای همسو مانند روسیه، چین و برخی دولت های آسیای غربی، سبب بازتولید 
»اقتدار و استقلال ملی« در سطح داخلی میشود. ازسویدیگر، موفقیت در مدیریت  گفتمان 
فشارهای بین المللی و تحریم ها، نوعی سرمایه نمادین برای انسجام داخلی فراهم میکند؛ زیرا 
بنابراین  جامعه احساس میکند در برابر تهدیدات خارجی به شکل جمعی مقاومت میکند؛ 
همپوشانی گفتمان مقاومت در سیاست خارجی با گفتمان همبستگی ملی در داخل، یکی از 

مهم ترین عوامل برون مرزی استمرار انسجام اجتماعی در ایران است.

نتیجه‌گیری

جنگ ‌12روزه ایران و اسرائیل با ایجاد تهدید خارجی مشترک توانست شکاف های عمیق گفتمانی 
را به فرصتی برای همبستگی ملی تبدیل کند. بااین حال، این همگرایی بدون طراحی راهبردهای 
پایدار در معرض فرسایش و بازگشت به وضعیت دوقطبی گذشته است. برای حفظ و تقویت انسجام 
سیاسی، اختلافات باید به رسمیت شناخته شده و از طریق گفتگوی دموکراتیک مدیریت شوند. 
رسانه های رسمی باید با شفافیت و چندصدایی، اعتماد عمومی را بازسازی کنند و دال های مشترکی 
مانند »وطن«، »استقلال« و »امنیت« به محور گفتمان ملی بدل شوند. همچنین بازتعریف واقع گرایانه 
روابط خارجی و اجرای سیاست های عادلانه میتواند سرمایۀ اجتماعی لازم برای پایداری این انسجام 
را فراهم کند. نکتۀ پایانی آن است که اقدامات مؤثر زمانی بهترین بازده را خواهند داشت که در 

زمان مناسب انجام شوند؛ بنابراین فرصت ها باید پیش از دست رفتن غنیمت شمرده شوند.
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